
  
  

  بازشناسي  قواعد حقوقي و اخلاقي 
 مهريهحاكم بر مقدار 

  ∗  عليمراديدكتر امان االله          

  :چكيده
.  است در نكاح دائم»مهريه« در شريعت اسلام شده پذيرفته  حقوقينهادهاييكي از 

  ميزان مهريهرويه  بيافزايشامروزه .  استمقدار آن» مهريه«از موضوعات مربوط به
. استمايه نگراني  آن، و قانونگذاري حكمت وضع ودورشدن از ماهيت  احياناًو 

تواند   و قواعد حقوقي و اخلاقي حاكم بر آن ميمهريهالگوي شرعي مقدار  بازشناسي
  .ثر واقع گرددؤاصلاح اين امر م در
كيد نيست و دخالت در آن لازم  مورد تأ مهريه مقدارشريعت اسلامرسد در  نظر مي به

و حتي . باشد آن مطلوب و هماهنگ با مصلحت نمي ز تعيين محدوده براينباشد و ني
رو اقدام  از اين. بسا بتوان ادعا نمود اين امر عملي نباشد برفرض وجود مصلحت چه

ثر نخواهد بود و به نقض غرض ؤ، سزاوار و م مهريهآور براي تقدير قانوني الزام
 دور قد است از يك سو  راه چاره براينگارنده در مقام راهكار ايجابي معت. انجامد مي
 مشروع، توجه به نهادبرخورداري از كاركرد مطلوب اين  مهريه وشدن از ماهيت ن

از سويي ديگر اصلاح ديدگاه ها نسبت به . باشد قواعد اخلاقي مربوط به مهريه مي
  .نهاد ازدواج و اهداف آن براي كاهش مقدار مهريه نقشي بنيادين دارد
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  مقدمه
ويـژه   مفيـد بـراي تحقـق اهـداف خـانواده بـه            نقشي   مهريه ، شريعت اسلام   از منظر  ترديد بي

روابـط مـالي و گـاه غيرمـالي خـانواده را بـا مـشكل مواجـه          مهر سنگين   .كند استحكام آن ايفا مي   
بـراي حـل   . باعث اسـت را   زيادي و اين امر مفاسدكند كم مىرا ازدواج  جوانان بهرغبت  ،سازد مي

بـه ايـن منظـور      . ضـروري اسـت   » مهريـه تعيين الگوي مقـدار     «حقوقي،اين مشكل، بررسي فقهي   
 بازشناسي شود تا بـا اعمـال آن بتـوان           اصول حقوقي و اخلاقي حاكم بر مقدار مهريه       شايسته است   

  .  قدمي برداشت مهريهويهر  بيافزايشمشكل  در حل
رسد كه پاسخ به آنها ما را در فهم و شـناخت قواعـد          الاتي به ذهن مي   ؤدرباب ميزان مهريه س   

 ميـزان مهريـه   آيا در شـريعت اسـلام تعيـين         : الاتي از قبيل  ؤكند س  حقوقي ميزان مهريه كمك مي    
 اسلام در قالب فقه     كه دين  است؟يا اين  خص در جانب كثرت آن تنها منوط به تراضي دو طرف          بالأ

اي كـه حتـي در تعيـين ميـزان و تحديـد            گونه اجتماعي خود به اين نهاد مدني توجه نموده است به         
قـدر    كـرده اسـت، ميـزان آن چـه     تحديـد مصداقي آن به ارائه نظر پرداخته است؟ بر اين فرض كه   

  . ها از تعيين بيش از آن منع شوند ؟ تا خانوادهستا
با نگاهي اخلاقي مـسئله     : الاتي از قبيل  ؤس. هايي وجود دارد   نيز پرسش   اخلاقي راجع به قواعد  

 فضيلت  مهريه تقليل آن مورد سفارش است يا قلت آن؟ آيا           چه وضعي دارد؟ آيا كثرت     مهريهمقدار  
كه چنين امري ثايت نيست؟ برفرض ثبوت استحباب در جانـب             يا  اين   است ضد ارزش    آنكثرت  و  

هـا را اگرچـه بايـد در قـرآن و سـنت        پاسـخ ايـن پرسـش     قـدر اسـت؟   قلت يا غير آن مقـدار آن چ       
ليكن تحقيقات فقيهان در اين خصوص درخور توجـه اسـت لـذا بـا              . جست و جو كرد   ) ع(معصومين

  . مسئله پيگيري شده است،عنايت و استقصاء اقوال فقهاء
و بـا د بحـث    سـعي بـر آن اسـت   و روايـات  در آيـات  تعمـق بـا   در نوشـتار حاضـر       هرحال  به
 بـه ضـميمه   » اصول اخلاقي حاكم بر مقـدار مهريـه       «و  » قواعد حقوقي تعيين مقدار مهريه    «محور

اميد است در معرفـي الگـوي شـرعي مقـدار           . دنبال شود »  مهر اصلاح انگيزه هاي افزايش ميزان    «
  .ثر افتدؤ و كاهش مقدار آن ممهريه
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  اصل بحث
  قواعد حقوقي مقدار مهريه  :  اولمحور

چـه قواعـد حقـوقي بـر        : هاي زير پاسخ داده شود     اين قواعد حقوقي به پرسش    براي شناسايي   
اي مقرر شده اسـت؟ آيـا قـرار     آور براي مهر اندازه مقدار مهريه حاكم است؟ آيا در شرع به نحو الزام  

ي تعيين نشده معيار در اين مورد چيـست؟ آيـا           ميزانكه اگر    دادن مهريه سنگين مجاز است؟  يا اين       
و روايـات    ؟ به اين منظور لازم است مقتضاي آيـات        ه شده است يا به توافق دو طرف       پردبه عرف س  
 كـلام فقهـاء در ايـن بـاب جالـب      ،قبل از ذكر و تحليل آيات و روايات     . شود  معلوم  بحث مربوط به 

در مسئله ميزان مهريه دو نظريه در كلام فقهاء استقصاء شده است يكـي منتـسب بـه                  . توجه است 
  . و ديگري به نوادري از فقيهان منسوب استمشهور ايشان است

  
  كلام فقهاء

تعيـين مقـدار مهـر منـوط بـه تراضـي            راجع به اندازه مهر در فقه نظريه مشهور اين است كه            
ميـزان مهـر از حيـث حـد اقـل هـيچ             . مقيد به حد و قيدي جز اراده طرفين نيـست         و  طرفين است   

 بتواند  شود ماليت داشته باشد و شرعاً      ار داده مي  چه كه مهر قر    محدوديتي ندارد و تنها لازم است آن      
   .نامحدود استهم  و در جانب زيادي به ملكيت مسلمان درآيد

 در كلام فقهـا در حـد    احتمالاين  .  هم وجود دارد    تحديد مهريه  جواز احتمال  مشهور در مقابل 
به  . كرده است  مخالفتبه صراحت     مهريه ينامحدود با   مرحوم سيد مرتضى  . يك نظريه سابقه دارد   

 قيمـت  خـوب بـه    درهـم پانـصد يعني ( بيش از مهرالسنه  است كهاماميهعقيده وي از اختصاصات 
سـيد   .گـردد  دهند به مهرالـسنه بـر مـى     مهر جايز نيست و اگر بيش از مهرالسنهّ قرار)دينار پنجاه

لايتجاوز بالمهر خمـس  و مما انفردت به الاماميه أنهّ  : استآورده 164مرتضى در انتصار در مسئله 
ديناراً فمازاد على ذلك رد الى هذه السنة و باقى الفقهـاء يخـالفون    قيمتها خمسون جياداً مأة درهم
  )292انتصار، علم الهدي،( ....فى ذلك

ولـى ايـن احتمـال ثابـت     ؛ هم موافق سيد مرتـضى باشـند  در مقنع   كلام صدوقدردا احتمال
: انـد     ايشان گفته  . مهرالسنه حباب است نه مخالفت با بيش از       و ظاهر كلام ايشان در حد است       نيست
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 رسـول  تـزوج  هذا فعلى درهم، خمسمائة هي و السنّة، مهر مهرها يجوز لا أن فانظر تزوجت إذا و«
شـود   ملاحظه مي ) 303 ، المقنع صدوق،(»  . بناته زوج عليه و نساءه، سلّم و آله و عليه اللهّ صلى اللهّ

همـين مطلـب را     » الفقيه يحضره لا من« كتاب در. آيد  بدست نمي  استحبابيش از   از اين عبارت ب   
 إلَِـى  رد الـسنَّةِ  علَـى  زاد فمَـنْ  دِرهمٍ خَمسمِائةَِ الصداقِ فِي المْحمدِيةُ السنَّةُ و« :  است روايت كرده 

تـوان    را نمـي   روايـت اضح است كـه نقـل       ولي و ) 400، 3،فقيهصدوق، من لا يحضره ال    (» .... السنَّةِ
بـر عـدم    » الهدايـة «آري ظاهر كلام ايشان در    .  دانست  نظريه نقل كننده   عنوان دليل گزينش آن به   
» ....الـسنة  إلـى  رد الـسنة  علـى  زاد فمـن  درهـم،  خمـسمائة  السنة مهر و«: اند جواز است كه گفته   

  )259، 1 ،الفروع و الأصول في الهدايةصدوق،(
  روايت مفضّل بن عمـر     ابن جنيد هم نسبت داده شده است و وجه اين نسبت نقل           اين قول به    

كه گفته شـد     چنان) 7،146مختلف الشيعه، الطبرسي،. (به عنوان دليل بر اين قول توسط ايشان است        
 كـه در كـلام فقهـا       حاصل اين .  نيست  نظريه  نشانه گزينش آن به عنوان     روايتپرواضح است، نقل    

سـيد  و بـه صـراحت بـه     در حد يك نظر مخالف مـشهور مطـرح اسـت             هريه تحديد م  جواز احتمال
 راجـع بـه قواعـد     . باشـد  قابل انتساب مـي   » الهداية« در كتاب   صدوق  منسوب و در ظاهر به     مرتضى

  .هاي فقهي شده كه در متن بحث خواهد آمد بحثاخلاقي حاكم بر مقدار مهريه هم 
  مقتضاي آيات 

  آيـات ،مهريـه دربـاره مقـدار     چيـست؟  مهريـه ره مقـدار درباآيات مقتضاي اطلاق و عمومات     
ذكـر نـشده    حـد و قيـدي       زنان را بپردازيد و       مهريه :طور مطلق آمده است    در آيات به  . دناطلاق دار 

 تعيين مقـدار  را در طرفدو  مهريه اراده  نكردن مقدار تعيين با:  استفاده شود   اطلاق  چه بسا از   .است
و آتُوا النِّساء صدقاتِهنَِّ نِحلةًَ فَـإنِْ       «:هآياز جمله   .  است واگذار نموده آنها   به تراضي    آزاد گذاشته و   آن

و مهـر زنـان را بـه       :  يعنـي  . اطلاق دارد  )4 ،نساء(» .طبِنَ لَكُم عنْ شَيء منِْه نَفسْاً فَكُلُوه هنيِئاً مريِئاً        
آن را با رضـايتِ خـاطر بـه شـما           ها چيزى از     به آنان بپردازيد؛ ولى اگر آن     ] يا هديه [صورت بدهى   

  . ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد
مقدار و بيـان كـم يـا زيـادي آن             تعيين  نسبت به  وجوب پرداخت مهريه  مقام بيان    اين آيه در  

 و روايات را ملاحظه     آيات بايد ديگر    ،اطلاقدر مقام استفاده و استنباط حكم شرعي از         . اطلاق دارد 
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 تقييـد   اطـلاق  را محدود كند يا نه؟ اگر چنين دليلي بدسـت آمـد               اطلاق  تا قيدي وارد شده   كرد كه 
  .شود  حكم ميمهريهبراي شود و به نبودن اندازه معين   قابل استناد مياطلاقگردد؛ وگرنه  مي

ات به  آي ديگر قيدي وارد نشده است؛ بلكه بعضي         آيات  در ، نه تنها  مهريه مقدار تعيينراجع به   
و إنِْ أَردتُـم اسـتبِدالَ زوج مكـانَ زوج و    «:كند، از جملـه آيـه   ن دلالت ميبر محدود نبودن آ   نحوي

و كيَف تَأْخذُُونَه و قدَ أَفْـضى  * آتيَتُم إِحداهنَّ قنِْطاراً فلاَ تَأْخذُُوا منِْه شيَئاً أَتَأْخذُوُنهَ بهتاناً و إِثمْاً مبِيناً          
   ض وعإِلى ب ضُكُمعميِثاقاً غلَِيظاً    ب و اگـر تـصميم گرفتيـد كـه         : يعنـي  )21و  20،نساء(» . أَخذَنَْ منِْكُم

ايـد، چيـزى از      به او پرداختـه   ] به صورت مهر  [همسرى به جاى همسر خود برگزينيد و مال فراوانى          
و ! شـويد؟   آيا براى پس گرفتنِ مهر زنان، به تهمت و گنـاه آشـكار متوسـل مـى                . آن را پس نگيريد   

ايـد و آنـان      گيريد؛ در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته             ونه آن را بازپس مى    چگ
  ! اند؟ ز شما پيمان محكمى گرفتها

از آنجا كـه پـل بـزرگ اسـت       از ماده قنطرة به معنى پل است: آمده است» قنطار«در معناي
 پـر از   انـدازه پوسـت گـاو    اند به هبعضى براى آن اندازه معين كرد  . گويند مال عظيم را هم قنطار مى     

بعضى هزار . اند   بعضى آن را هشتاد هزار درهم دانسته. اند ذكر كرده  به اندازه ديه انساننيز طلا و
فيروز آبادي،قـاموس    و   48 ، 3مجمع البيان، الطبرسي،( .اند و دويست مثقال طلا و يا هزار دينار گفته        

از مجموع اين اقـوال اسـتفاده   ) 531بيان في احكام القرآن،    ، ماده القنطره و زبده ال     122 / 2المحيط،
  . استفراوان مال  » قنطار«معناى شود كه مى

 ايـن اسـت كـه    درظاهر ) 20،نساء(» و آتيتم احداهنّ قنطاراً«:سخن خداي تعالي: نحوه دلالت 
جـاى  ن همـسر ديگـرى بـه        د تصميم برگزي ـ  هنگام خداي تعالي مردان را به    .  قنطار باشد   زن مهريه

  اجمـالاً  آيه . نهي كرده است   دنا  پرداخته زنانبه   به صورت مهر   كه   قنطار گرفتنپس  ، از   همسر خود 
 و تلويحـاً   اسـت  ييـد و امـضاء    مـورد تأ   فـراوان  مـال يعني  قنطار   قرار دادن يك     مهريه: دلالت دارد 

؛ ن تـشويق باشـد    زيـادي آ   كه البته نه اين  . ي بالا به زن مجاز است      مهريهدادن   شود كه   مى استفاده
  .آن است نگرفتنپس كيد بر ، تأقرار داده شد  مهريهفراوان مالكه  بلكه بر فرض اين

 قـول   و ميزان مهريه ميان متشرعه مرسـوم بـوده           نبودن محدودقابل ذكر است، دلالت آيه بر       
 بر منبر رفتـه     يدر دوران خلافت عمر، روزي و     . شده است  خلاف آن با مخالفت مسلمين مواجه مي      
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مردم را نهي كرديـد  :  گفتو زبان به انتقاد از افزايش مهريه گشود؛ زني از ميان جمعيت برخاست و            
آيا نـشنيدي كـه خداونـد در        : زن گفت . آري: گفت كه بيش از چهل اوقيه، مهريه قرار دهند؟        از اين 

داهنّ و آتيتم اح  «: آيا نشنيدي كه فرمود   : كدام است؟ پس گفت   : قرآن چه نازل فرموده است؟ گفت     
  )133 ، 2الـدر المنثـور،  نا، بـي . (زني به واقع مطلب رسيد اما مردي نه:  عمر گفت )20،نساء. (»قنطاراً

  . نتيجه از منبر پايين آمد خويش بازگشت و بدون يأ از ر وي پس.عمر را رد كرد  سخناين ترتيب به
اند؛ چراكـه شـرط     داده زياد مورد ترديد قرار   مهريه را بر جواز مطالبه      آيهبرخي مفسرين دلالت    

 الرازي، تفـسير الكبيـر، ذيـل      (.قرار دادن يك چيز براي چيز ديگر بر ممكن بودن شرط دلالت ندارد            
اگر تصميم گرفتيـد كـه همـسرى بـه          : گفته است  اي شرطي   به صورت گزاره   آيهو   ) مورد بحث  آيه

؛ ايـن بيـان     ا پـس نگيريـد    ايد، چيزى از آن ر     جاى همسر خود برگزينيد و مال فراوانى به او پرداخته         
ترديـد برخـي    : شـود   ولـي ملاحظـه مـي      .ييـد اسـت    مورد تأ  مال فراوان  دادن   مهريهرساند كه    نمي

 را  آيـه  دلالـت    ترديـدهايي چنين  .  در حد يك احتمال ذهني و غير متعارف است، نه بيشتر           مفسرين
  مهريـه  بـر جـواز  آيهاين دلالت تلويحي بنابر.  سازد كه بر متفاهم عرفي استوار است، مخدوش نمي  

 مـورد    مهريه مقدار: شود  فهميده مي  آياتالبته به وضوح از ملاحظه      . بالا مسلم و ترديد ناپذير است     
  . مقرر به زن استمهريهكيد روي دادن أكيد نيست، بلكه تتأ

 بـر    مهريـه  گذاري مقدار  چه گذشت، قواعد حقوقي حاصل از آيات كه لازم است قانون            بنابرآن
  :د، از اين قرار استمدار آن باش

  .ي  معيني ندارد  مهريه  اندازه-1
  . ممنوع نيستمهريهعنوان  دادن مال فراوان به قرار -2
  .باشد كيد نميأ مورد ت مهريه مقدار-3

  اين بود مقتضاي آيات اما مقتضاي روايات؛
  روايات مقتضاي

   به مقتضاي روايات چيست؟ مهريهقواعد حقوقي
  :هر روايات قابل استناد چند دسته هستندراجع به تعيين اندازه م
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مهـر بـود و دخـول      اگر عقد بدون: تصريح داردكهباب دوازده سه روايت است در ) دسته اول
 سألته: عن الحلبى قال :شود يمذكر  از باب نمونه يك حديث .صورت گرفت مهرالمثل ثابت است

قها فقال لها مهر مثل مهـور نـساءها و          عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بهاولم يفرض لها مهراً ثم طلّ          
 حلبى از غير امام سـؤال مستند است زيرا حديث از نظر سند ) مهور  از ابواب12، باب 1ح ( يمتّعها

بر فرض كه دخول نباشد، هديه دهد و اگـر دخـول شـود مهرالمثـل     معناي آن اين است  .كند نمى
   .است  معناهمينبا  حديث دوم و سوم هم .دهد

آور   امري عرفي است و شـرع دخالـت الـزام          مهريهمقدار  : شود  دسته روايات استفاده مي    از اين 
  . ندارد

 كـه دلالـت دارد سـنگين بـودن مهـر امـري نـامطلوب و               يك دسته رواياتي است   ) دسته دوم 
 بـاب اسـتحباب تخفيـف مونـه التـزويج و تقليـل          20  الشيعه، وسائلحرعاملي،.(مكروه، ناپسند است  

شود كه در مهرحد خاصـي مـد نظـر نبـوده؛ آنچـه               دلالت التزامي از آنها استفاده مي     به  ) 111،المهر
اگر مهر اندازه مقرر شرعي داشت و زيادي آن جايز نبـود، توصـيه بـه                . اهميت دارد كمي مهر است    

  .تقليل مهر مورد نداشت
  :شود از اين دسته روايات تلويحا قواعد حقوقي زير استفاده مي

  .اي تعيين نشده است  براي مهر اندازه-1
  .  به زن مجاز استمهريهدادن مال فراوان به عنوان   قرار-2

هـزار جـائز     رواياتي است كه تصريح دارد كه قرار دادن مهر زياد براي مثال بيست            ) دسته سوم 
 جعـل  و امـرأة  تـزوج  رجلا أنّ لو«:يقول سمعته: قال السلام، عليه رضا صحيح الوشّاء از امام   . است

ــ مهرهــا ــا، شرينع ــذي و جــائزا، المهــر كــان آلاف، عــشرة لأبيهــا جعــل و ألف ــه ال  لأبيهــا جعل
 3، استبصار ،شيخ طوسي، 1465 ح   361/ 7،تهذيب؛شيخ طوسي، 1ح / 384 / 5 ،كافيكليني،(»فاسدا

يعني اگر مردي با زني ازدواج كرد و مهر او را بيست هزار قرار داد و براي پـدرش                   ) 811ح / 224/ 
  .چه براي پدرش قرار داده فاسد است د، مهرجائز و آنده هزار قرار دا

  .قرار دادن مهر زياد جائز است  :شود به صراحت از اين روايت قاعده زير استفاده مي
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 تراضـي آن   دو طـرف بـر     چـه  ه آن بفقط   ،صداقرواياتي فراواني آمده است كه      ) دسته چهارم 
  . از اين جهت اطلاق دارند براي آن ذكر نشده است وي يا كفسقف شده و  تحديددارند

حرعـاملي،  ( "مـا تراضـي عليـه النـاس         :  سألت عن المهر ما هو ؟ فقال         "صحيح الكناني  -1
چـه   آن:  چيست؟ فرمـود   مهرال كه   ؤدرپاسخ اين س  : يعني)  1 أبواب مهور حديث      از  1 باب ،الوسائل

  . كردندتراضيمردم بر آن 
داق كل شـئ يتراضـي عليـه النـاس قـل أو             الص" أبي جعفر عليه السلام        از  صحيح زرارة  -2

يـل  تراضـي قل  مردم بـر آن      هر چيزي  صداق   : يعني  )6 أبواب مهور حديث      از  1الوسائل باب  ("كثر
  .ري كثيا باشد

الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل       " عليه السلام   ازهمان امام  صحيح فضيل  همچنين   -3
مـردم بـرآن    هرچيـزي صداق : يعني )3هور حديث  أبواب م  از  1الوسائل باب  ("أو كثير فهو الصداق   

  .ري كثيا يل باشدتراضي قل
هو ما تراضي عليه النـاس      : سألته عن المهر، فقال    "عبداالله عليه السلام    أبي از  ديگر صحيح -4

در :  يعنـي  )4 أبـواب مهـور حـديث      از 1الوسائل باب ( "أو خمسمائة درهم  و نش   أو اثنتا عشرة أوقية     
يـا  أوقيـة    كردند، يا دوازده و نيم       تراضيچه مردم بر آن      آن: چيست؟ فرمود مهرال كه   ؤپاسخ اين س  
  . است مهرپانصد درهم

  :شود از اين دسته روايات به صراحت قواعد حقوقي زير استفاده مي
  .اي تعيين نشده است  براي مهر اندازه-1
  .  به زن مجاز استمهريهعنوان  دادن مال فراوان به  قرار-2
  . دو طرف استتراضي صداقيين مقدار  معيار در تع-3

اسـت و تعيـين بـيش از     بـوده    پانصد درهم كند سنتّ پيامبر     كه تأكيد مى   رواياتى) دسته پنجم 
 ايـن روايـت از نظـر دلالـت و سـند      )مهـور  ، از ابـواب 8، بـاب  14ح (.اين مقدار را منع كرده است

 مـشهور بـه آن   كه همه روايت مقابل آيه قرآن و آندر تواند  مىاست و بر فرض تسليم ن شوخدم
  تحديـد مهريـه   جوازاحتمالحال بايد  .كرد  عملآن توان به مىپس ناند، ايستادگى كند  كرده عمل

  .بررسي شود
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   تحديد مهريهجواز بررسي احتمال

  قـول  عمده ادلـه ايـن    .  در حد يك نظريه سابقه دارد       تحديد مهريه  جواز احتمالدر كلام فقها    
  .شوداست كه بايد بررسي 

  
   تحديد مهريهجوازارزيابي ادله 
 را سـيد    )قـدر متـيقنّ    و   اجمـاع  ( دو دليـل   . ذكر اسـت    قابل  تحديد مهريه  جوازسه دليل براى    

 أجمعنا قد و شرعية، أحكام يتبعه »مهر«: قولنا أن الطائفة، إجماع بعد الحجة و« :در عبارت مرتضى  
 يكـون  أنـه  على إجماع لا عليه زاد ما و عليه، عقدال وقع إذا به قلنا ما تتبع الشرعية الأحكام أن على
 علاوه بر ايـن،   . اند  بيان كرده  )292انتصار،  علم الهدي، (» .الزيادة نفي فيجب شرعيا، دليل لا و مهرا،

ارزيـابي  سـه   شـود، و هـر        مـي  دليـل  هم قابل ذكر است كه روي هـم سـه            بن عمر  روايت مفضّل 
  .شوند مي

اگـر   :جـواب  .كند ولى ادعاى اجماع مى د در اين قول تنهاستكه مرحوم سي با اين :اجماع -1
 كنـد؟  مـى  چرا سيد ادعاى اجمـاع : ال اين استؤ اما س.برخلاف نباشد اجماع بر وفاق نيست اجماع

كبرى، يك قاعده مسلّم است ولى صغرى        به اين معنى است كه    ،  شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد      
 در ؛كنـد  ادعـاى اجمـاع مـى    روى نتيجـه   كبرى مسلّم بـوده را شخص مدعى درست كرده و چون

تـصور ايـن اسـت كـه ايـشان اصـالة الفـساد در               . كه فقط كبرى مسلّم و اجماعى بوده اسـت         حالى
 كه در باب مهر اند كرده  يك قاعده اجماعى گرفته و مصداق آن را هم خودشان درست رامعاملات

  بـر آن    كه زائد بر مهرالسنه باطـل اسـت و         ندا و نتيجه گرفته   دنداروجود   بر زائد بر مهر السنّة       يدليل
 .دداروجـود   دليل بر زائد بـر مهـر الـسنّة           و   صغرى باطل است  كه   حال آن . ادعاى اجماع كرده است   
  .درست نيست پس ادعاى اجماع سيد

بـر   اصـل     از طـرف ديگـر      مهر السنّة اسـت و      مهريه، قدر متيقّن از طرفي    :اخذ قدر متيقّن   -2
 پس هرچه بيش از مهر الـسنّه  .فساد استبر اصل در باب معاملات ؛ چرا كه مهريه زائد است سادف

  .باشد فاسد است
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 قـدر   و  تابع مهري است كـه دليـل دارد        شرعي مهر  أحكام  و  دارد شرعي أحكام مهر:  توضيح
كـه    اما بر ايـن و دليل آن اجماع است؛ . كه عقد بر آن واقع شود       مهر السنةّ است    داراي دليل،  متيقنّ
 جـواب  .شود مي  نفي  مهريه زائد  پس. شرعي دليل  و نه   مهر باشد نه اجماعي است      مهرالسنّة  بر زائد

 كـه  ردصحيح دلالت دا  قرآن و هم روايات متعدد آياتمهرالسنة مشكوك نيست، چون هم زائد بر
 تـا كبـراى     يـست ن صغرايى   باشد  وقتى شك ن  .  جاى شك نيست    و زائد بر مهرالسنة جايز است    مهر  

  . گرددجارى  مسلّم در آن
 محمـد بـن   از  محمد بن أحمد بـن يحيـى   ازشيخ طوسى  اسناده  ب :روايت مفضّل بن عمر    -3
فقلـت   )السلام عليه (عبداالله  دخلت على أبى«:قال مفضّل بن عمر  از محمد بن سنان از الحسين

صلى االله  (السنةّ المحمدية: ال فقالق مهر المرأة الذى لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه له أخبرنى عن
لاشىء عليه أكثر من الخمـس مـأة    خمس مأة درهم فمن زاد على ذلك رد الى السنة و )عليه وآله

 تجـاوز از  مـؤمنين  كه براي  مهراز  وارد شدم و گفتم)السلام عليه (عبداالله  أبىيعني بر » ....درهم
 ـ زااست و درهم پانصد ) االله عليه وآلهصلى ( محمديتسنّ: گفت . ده خبرآن جايز نيست بـر آن  د ئ

تـا اينجـا مطـابق نظـر     روايـت  . بر او نيـست  درهم پانصد بيش از چيزي وشود  ميالسنة رد مهر به
آن  كند كه كسى با آن موافقـت نكـرده اسـت و     حكمى را بيان مى در ادامهاست ولى سيدمرتضى

ادامـه روايـت    . رود حاصل شد بقيه مهر از بين مـى       كه اگر يك درهم از مهر را داد و بعد دخول             اين
 أكثر من ذلك ثم دخل بها فلاشـىء عليـه   فإن أعطاها من الخمس مأة درهم درهماً أو«:اين است

ها خمس مأة درهـم فلّمـا أن    لها إنمّا كان شرط لاشىء: فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال: قلت: قال
اق فلا شىء لها إنّما لها ما أخذت من قبـل أن يـدخل   الصد دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم

  )مهور ، از ابواب8، باب 14ح (» .بعد موته فلاشىء لها فى حياة منه أو ذلك بها فإذا طلبت بعد
مرحـوم شـهيد ثـانى كـه از      :از نظر سند .سند و دلالت اشكال دارداز نظر اين روايت  :جواب

و ديگـرى  » مفضّل بن عمـر «دو جا مشكل دارد كه يكى فرمايد اين سند در  مى نقاّدان اسناد است
فرض كه سـند صـحيح      علاوه بر    به ) 168 - 166،  8مسالك،  شهيد ثاني،  (.است» سنان محمد بن «

هم از نظر رجال و هم از نظـر   : پس سند از دو جهت.اصحاب است اين روايت مورد اعراض ؛باشد
  .اشكال است قابل، اعراض مشهور

www.SID.ir

Archive of SID



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ي و
قوق

د ح
واع

ي ق
اس
شن
باز

قي
خلا

 ا
.../  

77  

 است  سخنيحديث  دلالت دارد ولى ذيلبر مطلوب ر روايت خوب است و صد :از نظر دلالت
 بايـد  ؛ شـود  عمـل مـى   آنبه صدر فقط  و  شده تقطيعحديث :اگر گفته شود .كه قابل عمل نيست

كننـد، اگـر    عقلا به خبر ثقه اعتمـاد مـى   مهمترين دليل بر حجيت خبر واحد بناى عقلاست، :گفت
 بنـابراين  ؛كننـد  باشد بـه آن اعتمـاد نمـى    نصف آن قابل اعتماد  فقط برسد كه آنهاخبرى به دست

كـه   اين  نهايت واستال ؤ زير س،پس دلالت روايت هم به خاطر ذيل نامأنوس       .مشكل است  تقطيع  
مقابل آيـه قـرآن و آن همـه    در تواند  مى؛ ننباشد شوخدم  هماين روايت از نظر دلالت و سنداگر 

   .كرد  عملآنتوان به  مىپس ناند، ايستادگى كند  كرده  مشهور به آن عملكهروايت 
  

   اول بحث محورنتيجه
  : از اين قرار است قواعد حقوقي مقدار مهريه

   .اى ندارد  اندازه مهر- 1
  .  به زن مجاز استمهريهعنوان  دادن مال فراوان به  قرار-2
  . دو طرف استتراضي صداق معيار در تعيين مقدار -3
  . آور ندارد  عرفي است و شرع دخالت الزام امريمهريه مقدار -4

 . در راستاي تعيين سقف براي مهريه از اين منظر مخدوش است           آور  قانوني الزام  پس هر اقدام  
مهـر    كه زائـد بـر  دنداروجود دليلى . مبناي ديني ندارد هاي بالا محروم كردن مردم از وضع مهريه

   .دارد وجود  دليل بلكه بر جواز آنالسنّة جايز نباشد
آيا ممكن است در صورتي كه مصلحت عمومي و تسهيل ازدواج جوانان ايجاب كند كه               :الؤس

رسد مصلحت انديـشي   ؟ به نظر مي    منع شوند  بالا هاي مهريه ها ازتعيين  باوضع بعضي مقررات خانواده   
مشكلي درصدر اسلام    كه چنين  بااين. گذارد انديشي سايرين نمي   شريعت جايي براي مصلحت    صاحب
  .اند تنها به سفارشات اخلاقي بسنده نمودند سابقه نبوده است و اولياي شرع چنين نكرده هم بي
  

 :نكته

  بايد دانست دو طرف در تعيين مقدار آزادي . ذكر يك نكته اساسي دراينجا ضروري است
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وق بعضي اصول و قواعدكلي و عمومي فقه و حق. كه هيچ حد و مرزي نداشته باشد اراده، اما نه اين
 .قواعد زير از آن جمله است. تواند آزادي اراده دو طرف محدود كند مي

 شروط مربوط به آن به پرداخت  مقدور بودن انجام تعهد، مرد طبق عقد نكاح و احياناً-1
مرجع در . تعهد به پرداخت مقدار مهريه خارج از قدرت، تعهدي باطل است. مهريه، متعهد مي شود

 چنانچه در نظر عرف مهريه بيرون از توان زوج باشد، مي توان به .تعيين قدرت هم عرف است
  .ابطال چنين مهريه اي حكم نمود

عدم قصد جدى است  در بسيارى از موارد كثرت مهر دليل بر د، قصود بودن انجام تعه م-2
ه ندارد و وقتى به او گفت شود كه قصد جدى  آلاف و الوف را مهر قرار داده است، معلوم مىمثلاً
مهر را داده و چه كسى آن را  گويد چه كسى اى مى شود كه چرا اين اندازه مهر قرار داده مى

فزونى مهر نشانه عدم قصد جدى باشد  اگر واقعاً. معنايش اين است كه خيلى جدى نيست! گرفته؟
توان مهرهاى  حال با اين بيان مى. شود مى در چنين مواردى مهر باطل و به مهرالمثل منتقل

مهرالمثل شد و مشروط بودن رضايت زوجه به آن مهر سنگين  سنگين را ابطال كرده و منتقل به
باشد و عقد مستقل و مهر هم  كه شرط فاسد، مفسد عقد نمى شود، چون موجب بطلان عقد نمى
  .كند عقد به رضايت در اينجا مشكلى ايجاد نمى مستقل است، پس تقييد

 مثلاً(است رداخت جدى هست ولى عدد، عدد سنگينى سفهي نبودن تعهد،  اگر قصد پ-3
ندارد و نشان دهنده  دهد زوج در مسائل مالى رشد كافى كه نشان مى) گويد دوازده هزار سكّه مى

فاسد و باطل است و به  فهمند در اين صورت باز مهر سفاهت اوست زيرا بعضى عدد را خيلى نمى
  .شود مهرالمثل منتقل مى

  
   اصول اخلاقي حاكم بر مقدار مهريه :  دوممحور

در ايـن صـورت بـا       . آور مهريه جايز نيست    در مقام اول بحث معلوم شد تحديد حقوقي و الزام         
  چه بايد كرد؟ در اين باره بايد سراغ بعـد اخلاقـي مهـر يعنـي                 ميزان مهريه  رويه  بي افزايشه  مسئل

م بر مقـدار مهريـه و ارائـه راه          شناخت اصول اخلاقي حاك   .  رفت مستحبات و ترك مكروهات   انجام  
  . ثر واقع شودؤتواند م حل مناسب بر مدار آن اصول مي
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 شـامل    احكـام اسـلام    اجـراي كامـل     انـسان  وسيله رهايي و آزادي   توجه به اين عقيده كه      با  
اي حاضر اسـت     گونه مسامحه   چنين شناختي، بدون هيچ    ا ب انسانبدون ترديد،   . استالزامات و آداب    

 . را تـرك نمايـد  مكروهـات كنـد و   احكام اسلام را اجرا و حتـي مـستحبات را عمـل     قوانين و همه  
   .داند  نمي فقط در ترك محرمات و فعل واجبات رازيبايي زندگي و تجلي كامل ديندارى

 آن مـورد     چه وضعي دارد؟ آيا كثرت     مهريهحال با نگاه غير حقوقي بلكه اخلاقي مسئله مقدار          
 يـا نـه؟ گفتـه        ضد ارزش و مكروه    آنكثرت  و   مستحب  مهريه تقليلسفارش است يا قلت آن؟ آيا       

  . استحباب دارد مهريه تقليلشده
  

   مهريه تقليلاستحباب) الف
هـاي    برمهريـه  تراضيالبته ممكن است    .  به تراضي دو طرف بستگي دارد       مهر مقدارگفته شد   

 مهر سـنگين شـود رغبـت        اگربديهي است   . هاي معقول و خرد پسند استوار نباشد       سنگين بر انگيزه  
 ، باشد مهر كمكند مىحكم  عقل .شود و اين امر باعث كثرت مفاسد است ازدواج كم مى جوانان به

  تا جوانان به سهولت بتواننـد ازدواج كننـد و  از ميان رودو تشريفات گردد هاى ازدواج سبك  هزينه

  . آيد  به ميان مي مهريه تقليل از اين رو بحث استحباب.گناه كم شود
و ) 199،   8مـسالك،   شـهيد ثاني،  .(اسـت  نظرآمـده    لافتخ ـ ا در كلام فقهاء اين مطلب بـدون      

  .روايات فراواني بر اين مطلب دلالت دارند
   

   روايات
 من بركة المرأة خفّة مؤنتها و تيسير: قال )عليه السلام ( أبى عبداهللاز محمد بن مسلم،  از-1

) 3ح،مهـور    از ابـواب 5باب الوسائل حر عاملي،( .ر ولادتهاولادتها و من شومها شدة مؤنتها و تعسي
 »مؤنـة «مهر مطرح نيست بلكـه تعبيـر        تنها   . و خرج اوست    مؤنة  روايت از بركت زن سبكي     در اين 
   .ستوهاى زن مهر ا  است كه مفهوم عامى دارد و يكى از مهمترين مؤنهآمده
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الـشوم  : تذاكروا الشوم عند أبـى فقـال  : لقا )عليه السلام ( أبى عبداهللاز  خالد بن نجيح از-2
 از 5بـاب   همـان، .(رحمهـا  فى المرأة و الدابة و الدار فاما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقم فى ثلاث

  .وستا  مهرتكثر ،ي زنشومدر اين روايت از وجوه ) 1 ح  ،مهور ابواب
: قال )السلام عليهم (انشانپدر از پدرش از جعفربن محمد الصادق  از اسماعيل بن مسلم از-3

 )9 حهمـان، (.أصبحهنّ وجهاً و أقلهّنّ مهـراً  افضل نساء امتى :)وآله صلى االله عليه(االله قال رسول
آناني هستند كه صورتشان زيبـاتر و   )وآله صلى االله عليه(االله  رسول بهترين زنان امتدر اين روايت

  . يبايي خداداد خود را با پول مبادله كنندمهرشان كمتر باشد؛ يعني درصدد اين نباشند كه جمال و ز
من شومها كثـرة   روى أنّ من بركة المرأة قلةّ مهرها و: محمد بن على بن الحسين قال از-4
  .ست مهرات كثر،ي زن شوم و از مهرتقلّت زن بركاز در اين روايت ) 8ح  همان،(.مهرها
 )عليه السلام ( علىازر الحكمة كتاب نوادازنقل به  مكارم الأخلاق  درالطبرسى الحسن از -5

در اين حديث از زيادي مهر منع كرده چـرا  ) 12ح  همان،. (عداوة لاتغالوا بمهور النساء فتكون: قال
ممكن است جوانى خواستگار دخترى     معناي آن اين است كه      . شود كه موجب عداوت و دشمني مي     

گيـرد تـا    نـد ولـى در دل كينـه مـى    ار موافقت كچاه نگيرى در مهر مواجه شود و ب با سخت باشد و
   .تلافى كند كه گاهى ناخود آگاه است

سـنن  نا، بـي ( .من أعظم النساء بركة أيسرهنّ صداقاً إنّ: قال )االله عليه وآله صلى( از پيامبر-6
  . استصداقترين آنان از نظر  آسان زنان ترين مبارك از   در اين روايت)235، 7بيهقى، 

 )عليهـا الـسلام    (عددى آمده و سخن از قلتّ مهر حضرت فاطمه زهرا         روايات مت علاوه بر اين،    
 از دارد وتشويق به قلّت مهر دلالـت  بر التزامى   نحواين روايات به. استدارد كه خيلى سبك بوده 

 پيامبر گرامي اسلام براي همسرىِ دخترِ خويش مردي چون علـي را  .شود مى آن استحباب استفاده
ترين بهره را داشـت و در همـين          دنيا دستش تهي و از كمالات انساني عالي       انتخاب كرد كه از مال      

، 8روضـة المتقـين،     نا،  بـي (فَواللّهِ لَو كانَ فى أهلى خيَر منـه مازوجتُكِـهِ،            : فرمود )ع(رابطه به فاطمه  
  . دادم اگر در ميان كسان خويش، بهتر از علي سراغ داشتم، تو را به علي نمي:  يعني)177

تَزوَج فاطِمةَ علي بردٍ و دِرعٍ وفِراشٍ كانَ منِْ إهـابِ كـبشٍ؛             ) ع(إنَّ علياً  :فرمود) ع(صادقامام  
علي با فاطمه ازدواج كرد، در حالي كه سرمايه او يك بـرد و يـك زره و يـك                     يعني   .)176 همان،(
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كـه از   ب اسـت و ايـن  دخترانش دليل بر استحبا خود وزنان عمل پيامبر در تقليل مهر . پوستين بود
  .مطلوب نظر شريعت مقدس اسلام قلتّ مهر امرى است

  :شود از آنچه نقل شد معلوم مي
  . مهر كم باشدمستحب است -1 
  . مكروه است مهر  زيادي-2
  . مبادله كنند مالجمال و زيبايي خداداد خود را با شايسته زنان نباشد كه -3
  .وستا  مهرتكثر ،ي زنشوم از وجوه -4
  . وي است مهراز مباركي زن،  كمي -5
   .آورد دل كينه مىدر گيرى در مهر  سخت -6
  
    مهريهمقدار مستحب) ب

 مـسكوك   پانـصد درهـم    يعنـي    مستحب است مقدار مهر به اندازه مهرالسنه      معروف است كه    
مبر كنـد سـنتّ پيـا    كه تأكيد مى روايىدر منابع   در اين باره رواياتى.است  مثقال نقره250باشد كه 
؛شـيخ   363و 361و 7/356 ، التهـذيب شيخ طوسي،؛1 ح5/376 ،الكافيكليني،.(آمده استاين بوده 
  )270 و261 ،أبواب المهورنا، بي، 21/244،الوسائلحر عاملي،، 225و  3/224 ،الإستبصار طوسي،

 بيش از اين مقدار مهر، نه براى همسرانش و )وآله صلى االله عليه ( كه پيامبر اكرمه گفته شد
 از باب مثال وذكر مصداق بـراي مهـر    كار بايد روشن شود كه آيا اين .قرار نداد دخترانش نه براى

اند يا  نه بلكه سقفي براي ميزان استحباب آن است؟ در صـورت دوم                 را ذكر كرده    پانصد درهم  ،كم
  . دانست مهريهتوان آن را يكي از قواعد اخلاقي و مقدار مستحب مي

  
  . شود وايات بيان مىراين  از موردچند 

 صلى االله عليه (االله مهرَ رسول: يقول )السلام عليه (سمعت أبا عبداالله قال عبيد بن زرارة از-1

 أوقية و نشّاً و الأوقية أربعون درهماً و النّش نصف الأوقيـة و هـو عـشرون    نسائه إثنتى عشر )وآله
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مهر زنـان خـود را دوازه    )وآله ى االله عليهصل (االله  رسول:يعني )244/ 21الوسائلحر عاملي، (.درهماً
  . قرار دادپانصد درهم يعني  أوقيةو نيم  
سـمعته  : قـال  )الـسلام  عليه(عبداالله  أبى ازحماد بن عيسى،از پدرش از على بن إبراهيم  از-2
ئه اته و لا تـزوج شـيئاً مـن نـسا    بنشيئاً من  )صلى االله عليه وآله(ما زوج رسول االله: قال أبى :يقول

مهـر زنـان    )وآلـه  صلى االله عليـه  (االله  رسول:يعني )همان( .أوقية و نش على أكثر من إثنتى عشر
ش ظـاهر اين كـار را نكـرد،    )االله عليه وآله صلى(پيامبر. قرار نداد أوقيةخود را بيش از دوازه و نيم 
  .نكنيد اين است كه شما هم چنين

وقـت بـه معنـى     (عن الصداق أله وقت )السلام يهعل(عبداالله سألت أبا: قال  أبى العباس از-3 
 ..إثنتـى عـشر أوقيـة و نـشّاً    )صلى االله عليـه وآلـه  (كان صداق النبى: لا، ثم قال: قال ؟)اندازه است

.  بـود   پانصد درهـم   )صلى االله عليه وآله   (نبى صداق نه و :  دارد؟ فرمود   اندازه صداق آيا:  يعني )همان(
   .جب نيست كه از مهر السنة تجاوز نشوداست و وا مستحبظاهر اين است كه 

إنّ : السنة كيف صار خمس مأة؟ فقـال  قال سألت أبا الحسن عن مهر  الحسين بن خالد از-4
مؤمن مأة تكبيرة و يسبحه مأة تسبيحة و يحمـده   االله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لايكبرهّ

اللهم زوجنى من الحـور  :  آله مأة مرّة ثم يقوليصلّى على محمد و مأة تحميدة و يهلّله مأة تهليلة و
أن  )صلى االله عليـه وآلـه  (االله حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها ثم أوحى االله إلى نبيه العين إلاّ زوجه

  ) همان(...درهم مهور المؤمنات خمس مأة سنّ
 ه اسـت؟ ال كرد كه چگونه پانصد درهم شدؤسالسنة   مهردرباره أبا الحسن از بن خالد حسين

 كنـد و   تـسبيح  بگويـد يكـصد  ريكبت من صدؤ كرده؛ اگر مجبا و  برخود  تبارك و تعالى   خداي: گفت
: سـپس بگويـد   .  بفرستد  محمد و آل محمد    و يكصد صلوات بر    ل بگويد تهلي و يكصد    تحميديكصد  

 .قـرار دهـد   او    مهر آن را و  به تزويج او درآورد      حوراء عيناء    ؛ كه خداوند  اللهم زوجنى من الحور العين    
سند ايـن روايـت معتبـر        .سنتّ بگذار   پانصد درهم  را بر  مهور مؤمنات كه  وحى   نبيبه   سپس خداوند 

  .نساء بيش از مهرالسنة نباشد خوب است كه مهور مؤيد بر اين نيست و به عنوان
  :شود  نمي بيش از اين استفادهكه از اين روايات حاصل اين

  . استمصداق براي مهر كماز باب مثال وذكر  پانصد درهم -1
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   .باشد  سقفي براي ميزان استحباب آن نمي-2
  . با نگاه به عرفي مهريه كم باشد به استحباب عمل شده است-3

  معـصومين  هـد د  نشان مى  وجود دارد و  روايات معارض    در مقابل روايات مهرالسنهّ يك سلسله     
 تجـاوز از مهرالـسنّه   قبـل مطـابق روايـات   كه  اند در حالى از مهر السنّه تجاوز كرده )السلام عليهم(

  .مكروه است
  

  :روايات معارضارزيابي 
طـور    آن   المسبوط  در كتاب   )شيخ طوسى (محمد بن الحسن  از  :  صاحب وسائل گفته است    -1

 .فأصدقها أربعين ألـف درهـم   )عليه السلام( أنّ عمر تزوج أم كلثوم بنت على أنهّ روى شدهنقل كه 
و چهـل هـزار    را خواستگارى كرد)عليه السلام( خليفه دوم، ام كلثوم دختر على :گويد مىاين روايت 

) .مهـور   از ابواب9، باب 2ح (. نپذيرفت)السلام عليه(ندارد كه على روايت و در درهم مهر قرار داد
ازدواج ام كلثـوم بـا عمـر اصـل      مرسله است علاوه بر اين در مـورد از نظر سند اين روايت  :جواب

  .حلّ بحث استمسئله م
 . هم آمده استزيرهمين مضمون در روايت 

ذلك قبـل أن   و الخطاب خطب عمر بن : عيسى بن عبداالله الهاشمىازأبى القاسم بن قولويه 
النساءفإنّه لو كان الفـضل فيهـا لكـان     يا ايها الناس لاتغالوا بصدقات: يتزوج أم كلثوم بيومين و قال

يومين أو ثلاثة حتّى أرسـل   ثم نزل عن المنبر فما أقام إلاّ.... يفعله )صلى االله عليه وآله (رسول االله
خليفـه دوم  ايـن روايـت     در).مهـور   از ابواب9، باب 5ح  وسائل  (.فى صداق بنت على بأربعين الفاً

 چنـين   )صلى االله عليه وآلـه     (االله  رسول  اگر اين كار فضيلت داشت      غلو نكنيد  زنان در مهر    :گويد مى
 يامدهن روايتدر اين درهم مهر قرار داد  هزار  چهلرا)ع(دو سه روز بعد وي صداق دخترعلي. كرد مي

  .نپذيرفت)السلام عليه(كه على
. تـوان بـه آن اعتمـاد كـرد      و نمـى ردمعتبرى ندا  سند واين روايت كه از دو جهت ارسال دارد

در  )عليـه الـسلام  (امـام صـادق  و وفات  )السلام عليه (صادق امام رجالاز قولويه ابن  :كه يكي اين
نقل كند چون زمان ايـن دو بـه   » عيسى بن عبداالله«از  تواند  پس ابن قولويه نمى. است148سال 
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 عيـسى بـن عبـداالله در    كـه،   و ديگر اين.ظاهر مسند استگرچه درخورد، پس مرسله است    هم نمى 
 علاوه بر اين . اينجاستهم درديگر شنيده است پس ارسال  زمان عمر نبوده است و قطعاً از كسى

  .دانند  اين داستان را ساختگى مىبعضي از بزرگاناصل چنين ازدواجى مشكوك است، و 
امـرأة فأصـدقها مـأة     )عليـه الـسلام   (و تزوج الحسن: گفته استشيخ طوسى در مبسوط  -2

 :گويـد  مـى و  سند ندارد همروايت اين  ).مهور  از ابواب9، باب3ح. (درهم جاريه مع كلّ جارية الف
و صد كنيز و همراه هر كنيز هزار درهـم مهـر    زنى را تزويج كرد )عليه السلام (حضرت امام حسن

   .آن زن قرار داد
نـسبت  )الـسلام  عليـه (اين مسائلى كه به امـام حـسن   روايت تصور اين است كهاين در مورد 

چنـين   )يه السلامعل (امام حسن دهند مجعولات زمان معاويه است كه براى خراب كردن چهره مى
  .دادند كثيراً طلاق مى اند و يا گويند كثير الزواج بوده  مىدهند، مثلاً هايى به آن حضرت مى نسبت

  
  جمع بين دو دسته روايت

: آيـد  مي به ميان جمع موضوعد، نكن معارضه مى ت با روايات مهرالسنهّاروايبرفرض اعتبار اين 
 اما جمع دلالى به اين بيان كه اينها براى ايـن  . استمتصور جمع دلالى و هم اعمال مرجحاتهم 

ايـن   و اما اعمال مرجحات هـم بـه   .و براى اثبات جواز است است كه بفهمانند اين كار حرام نيست
  .شود شته مي كنار گذاودسته ديگر شاذ و نادر است   روايات مهرالسنة مشهور و:است 

 در آيـا  ؛هنـد  و ثانياً پانصد سكّه بهـار آزادى قـرار د   مهرالسنة مهريه را اولاًممكن است :نكته
باشـد   ، چرا كه بايد كلّ مهريه پانصد درهـم  روشن است كه نه؟شده به مستحب عمل اين صورت

  .نه قسمتى از آن
. شـود  مـى  چنين چيزى ديـده  )عليه السلام (در مهريه مربوط به حضرت جواد :اگر گفته شود

اين حـديث در وسـائل نيامـده    . دادند وه يك چيز اضافى مهر قرارچرا كه حضرت مهرالسنّة را بعلا
 در  . آمـده اسـت    )4399،  3 صدوق،من لا يحـضره الفقيـه،      (. آمده است  ولى در من لايحضره الفقيه    

را نحله و بخـشش قـرار داد و    امام در اينجا مهريه را فقط مهرالسنّة و اضافه :توان گفت جواب مي
  .ه استجزء مهر نبود
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  شـود و   طااحتي ـ  السنة  بر مهر  ايد إرادة ز  اگر در صورت  : اند  متذكر اين نكته شده    قيهانبعضي ف 
  جـواد چراكـه بـه امـام   . قرار دهد خوب اسـت  )بخشش ( نحلةو زايد بر آن را   السنةمهر  راصداق

عنـوان   چـه بـه   آن: چنين كردنـد و فرمودنـد   مأمون ا دختربايشان .  شده است تأسي)السلام عليه(
 بـراي همـسران خـود دادنـد يعنـي      )االله عليه وآله صلى (االله  رسولكردم همان است كه  ل  صداق بذ 

  )136، 7المسائل، رياض نا، بي( .خود صدهزار درهم نيز به او بخشيدمل اماز  و. پانصد درهم
  

   مهراصلاح انگيزه هاي افزايش) محور سوم
كانون صفا و محبت و جـذب و        اي براي تشكيل خانواده و ايجاد        ازدواج مقدمه معلوم است كه    

ازدواج، در حقيقت از قوه به فعل رسانيدن آن عشق مقدسي است كـه در نهـاد زن و                   . انجذاب است 
مرد به وديعت سپرده شده است تا بقاي نسل آدمي را تضمين كند و كانون گرمي از عواطف پدري                   

دواج، در يك پيوند فيزيكي     از. و مادري براي فرزندان به وجود آورد و غنچه وجودشان شكوفا گردد           
 .اسـت اي براي اتحاد كامل دو انسان و اشتراك همه جانبه در زنـدگي          وسيله بلكهد  وش مينخلاصه  

  .نشودمهريه به عنوان يك ركن بسيار مهم تلقي رد جا دابا توجه به اين حقيقت 
گين، بـه   مهريه سـن   -1:  ممكن است همه يا بعضي از امور زير باشد          مهر هاي افزايش   انگيزه

 بـراي زن در صـورت انحـلال     مالي و پشتوانه  اعتبار  به عنوان  -2 بقاي خانواده ؛   منزله يك تضمين  
  .به خاطر حفظ ظواهر و تفاخر ومباهات -3خانواده ؛

كنند، به خاطر نگراني از متلاشي شـدن         ها روي مهريه تكيه مي     اگر خانواده : ممكن گفته شود  
خترشان در آغاز يا نيمه زندگي مشترك شكست بخورد و احيانـاً             د :بيم دارند . كانون خانوادگي است  

. هاي جامعـه قـرار گيـرد    با داشتن يك يا چند فرزند، به دريافت طلاقنامه گرفتار آيد و در صف بيوه          
مهريه سنگين، به منزله يك تضمين است تا اولاً شوهر ازترس اداي آن به فكـر جـدايي و تجديـد                  

 اعتباري وجـود  ، براي زن از نظر ماليدست كم ين فكري به سرش افتاد،      همسر نيفتد و ثانياً اگر چن     
شكل ظاهري خانواده را حفـظ كـرد و         توان   ميمهريه گزاف، همچون يك ريسماني      با  . داشته باشد 

نشاط را كه نـامش زنـدگي        يك انسان آماده فرار را به اسارت گرفت و يك زندگي سرد و تلخ و بي               
  . هاي آن به كلي خالي است، تداوم بخشيد يخانوادگي است، ولي از ويژگ
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اين جاذبه بايد به قدري قوي باشد كه براي حفظ هر           . خواهد خانواده جاذبه مي  : ولي بايد گفت  
 زن و مردي عمري را در       گرچهگونه نيازي به زنجير نباشد؛ در غير اين صورت،           يك از زوجين، هيچ   

 پيوند روحي و انـس      نداشتن به خاطر     ولي شند،زير يك سقف بگذرانند و پيوند جسمي هم داشته با         
 بايد موازين اسـلامي در معاشـرت و روابـط زن و    در اين ميان. قلبى، احساس سعادت نخواهند كرد   

هاي  چه مانعي دارد زن، در برابر هوس خويش زانو نزند و تسليم خواسته            . مرد، مورد توجه قرار گيرد    
 دل داده و خـودش را وقـف سـعادت او و فرزنـدانش               دل نشود و به حال مردي توجه كند كه به او          

كرده است، يا چه عيبي دارد اگر مردي ملاحظه زحمات همسري را كنـد كـه تـا نيمـه راه زنـدگي                   
همراه او آمده و صاحب فرزند يا فرزنداني شده و اكنون به وفاداري همسر خود نيـاز دارد و نبايـد او             

  . دنتري مبادله ك را با تازه
ل بستن به مهريه، معقول نيست، زيرا اگر مهريه بـه خـاطر جلـوگيري از متلاشـي                  بنابراين، د 

اي از پـاي بـست       شدن خانواده است، مهريه براي بنيان خانواده، مانند نقش و نگار است و اگر خانه              
 و اگر مهريه به خاطر حفظ ظواهر و تفاخر          .توان بست  ويران باشد، از نقش و نگار آن چه طرفي مي         

شود به چند و چون سـنجيد آيـا          آيا انسانيت را مي   ! مگر زن، انسان نيست   ! است، كه بدتر  مباهات   و
 ؟كند، ارزش حقيقي خود را گم نكرده اسـت         دن مهريه جستجو مي   رآدمي كه ارزش خود را در بالا ب       

كند كه انسان ارزش خود را در پول يـا مقـام يـا خانـه مجلـل يـا لبـاس گـران بهـا و                    چه فرق مي  
  ؟بد يا در مهر سنگينتجملات بيا
 )4 ،نـساء ( »نحلـه  صدقاتهن النساء آتوا و«: گويد مي نظيرى بى ظرافت و لطافت با كريم قرآن

 از صـدقه  مهر، نام با نه است كرده ياد) دال بضم ("صدقه"نام با اولاً :شود استفاده مي  جمله اين از
 علاقـه  بودن راستين نشانه كه شود مي گفته صدقه يا صداق مهره  ب جهت بدان و است صدق ماده
 تقـديمى  عنوان جز عنوانى هيچ ،مهر كه كند مي تصريح كاملا "نحله"كلمه با كه اين و  .است مرد
  . ندارد هديه و عطيه و پيشكشى و

 بـراى  طـلاق  حـق  مقابـل  در مالى وثيقه مهر فلسفه -2.نيست اجرت يا بها -1:  مهر بنابراين
ه ب را خود مهر متقابلاً كه كرد توصيه را زنان اكرم پيغمبر چرا پس است چنين اين اگر  .ستني مرد

 ـ ؟ه اسـت  كـرد  ذكـر  ها پاداش بخشش اين براى و ببخشند شوهر  كـه  كـرد  توصـيه  چـرا  عـلاوه  هب
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 ـ مـرد  زناشوئى هديه اسلام پيغمبر نظر از كه ست ا اين جز آيا نباشد؟ زياد زنان مهر الامكان حتى ه ب
 زناشـوئى  علقـه  و الفـت  اسـتحكام  موجب مرد به زن طرف از آن معادل يا مهر بخشش و مهر، نام
: گفـت  خود آسمانى كتاب در چرا باشد، مالى وثيقه يك مهر كه بود اينه  ب اسلام نظر اگر شود؟ مي
  ؟."وثيقه صدقاتهن النساء آتوا و"نگفت چرا. "»نحله صدقاتهن النساء آتوا و «"

  
  : نتيجه گيري

   اول بحث محورنتيجه
  : از اين قرار استي مقدار مهريه قواعد حقوق

اى  از نظر كثرت انـدازه    و  نشده  الزامي  ميزان مهريه در شرع مقدس اسلام تعيين و تقدير           - 1
  .ندارد

  .  به زن مجاز استمهريهدادن مال فراوان به عنوان   قرار-2
  . دو طرف استتراضي با لحاظ عرف، صداق معيار در تعيين مقدار -3
است بوده  به عنوان يك اصل مسلم مورد عنايت اسلام         هاي پايين    ريهترغيب به وضع مه    -4

  . نيستهاي بالا  محروم كردن مردم از حق وضع مهريه معنايهو البته اين ب
  : از اين قرار استقواعد اخلاقي مربوط به مقدار مهريه

  . مهر كم باشدمستحب است -1
  .مكروه استو ضد ارزش   مهر  زيادي-2
  . مبادله كنند مالجمال و زيبايي خداداد خود را بان نباشد كه  شايسته زنا-3
  .وستا  مهرتكثر ،ي زنشوم از وجوه -4
  . وي است مهراز مباركي زن كمي -5
   .آورد دل كينه مىدر گيرى در مهر  سخت -6
  . پانصد درهم از باب ذكر مصداق و متعارف زمان است مستحب مهرمقدار -7
   .باشد قفي معين نمي براي ميزان استحباب س-8
  . با نگاه به عرفي مهريه كم باشد به استحباب عمل شده است-9
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 بقـاي خـانواده ؛ بـه        مهريه سنگين، به منزله يك تضمين     :  مانند  مهر هاي افزايش   انگيزه -10
 به خاطر حفظ ظـواهر و تفـاخر و          براي زن در صورت انحلال خانواده؛       مالي  و پشتوانه   اعتبار عنوان
  . و بايد اصلاح و تعديل گردد قائل است سازگاري نداردمهريها ماهيتي كه قرآن براي ؛ بمباهات

  :توان پيشنهاد كرد بنابراين قواعد حقوقي و اخلاقي مي
   .انجام نشود در راستاي تعيين سقف براي مهريه از حيث كمي و زيادي  قانونياقدام -1 
 حـل مـشكل   ك مكروهـات در جهـت   عمل به مستحبات و تر    اي و     نگاه اخلاقي و توصيه    -2

  . به كار رود زيادي مهر
موجـب   ازدواج   توجـه دادن بـه حقيقـت متعـالي        . هاي افزايش مهريه اصلاح شـود       انگيزه -3

  . نشود و مقدار آن بالا نرودمهريه به عنوان يك ركن بسيار مهم تلقي شود  مي
ر راستاي كاهش مهريه    هاي هنري جذاب راه گشا د      هاي فرهنگي، تبليغي در قالب      فعاليت -4

  .توليد و سامان گردد
  . نهادهاي فرهنگي، تبليغي به ميدان بيايند نه نهادهاي حقوقي-5
  

  منابعفهرست 
   . ق1417 تهران، وزارت ارشاد، ،التحقيق في كلمات القرآن الكريمي، وحسن مصطفـ 1

عه  تحقيـق و    يالـشر مسائل  صيل  وسائل الشيعه إلي تح   ، الشيخ محمد بن الحسن    ،الحر العاملي ـ  2
  .  ق، ثلاثون مجلدا1421ً ، قم الطبعه الاولي  لأحياء التراثـ عليه السلام ـمؤسسه آل بيت 

 ـ    ،  الشيخ محمد بن الحـسن     ،الحر العاملي ـ  3 عنـي  ،  عهيمـسائل الـشر   صيل  وسائل الشيعه إلـي تح
، سـبعه   دار احيـاء التـراث العربـي       ،الـشيرازي  بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق الشيخ عبدالرحيم الربـانى        

  . ش1355، بيروت، مجلدات
مؤسسه النشر  : ، تحقيق و نشر    الانتصار ، علي بن الحسين الموسوي البغدادي     ـ السيد المرتضي علم الهدي،    4

  .  بي تا،الإسلامي ، قم
، المتوفي آنكنز العرفان في فقه القر،ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ-5

 . ق1384المكتبه المرتضويه لأحياء الجعفريه ، :  ق، الناشر826
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 ، تحقيق السيد حـسن       فيما اختلف به الاخبار    الاستبصار ،، أبي جعفر محمد بن حسن     وسيلشيخ الط ـ ا 6
  .  ق1404 طهران، الطبعه الأُولي ، أربعه مجلداتدار الكتب الإسلاميه،: الموسوي الخراسان، الناشر

الــسيد حــسن الموســوي :  ، تحقيــقتهــذيب الأحكــام،ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ-7
  . ق1401، الطبعه الاُولي ، عشر مجلدات دار صعب ـ دار التعارف : الخراسان، الناشر

، تحقيـق و  مسالك الافهام إلي تنقيح شرائع الاسلام   ،  ن بن علي العـاملي    ي زين الد  ـ الشهيد الثاني،  8
  . ق1416 ، قم ، الطبعه الاولي ، خمسه عشر مجداًسسه المعارف الاسلاميهمؤ: نشر

ـ عليـه  مؤسسه الامام الهـادي   :  ، تحقيق و نشر في الفقهالمقنع  ، محمد بن علي بن بابويه، الصدوق ــ9
  .  ق1415، قم ، الطبعه الاولي السلام ـ
السيد حسن الموسوي الخراسان،    :  ، تحقيق  فقيهالمن لا يحضره    ، ــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ-10

  .  ق، أربعه مجلدات1404دار الكتب الاسلامي، النجف، الطبعه الاولي : الناشر
مؤسـسه الامـام    : ، تحقيق و نشر   الهدايه في الاصول و الفروع    ،   ــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ-11
  .ق1418، قم الطبعه الاُولي، ـ عليه السلام ـالهادي 

الفاضـل  : ، تحقيـق    مجمع البيان في تفسير القـرآن      ،لشيخ أبي علي الفضل بن الحسن     ،االطبرسي ـ12
  .  ق1395، طهران، ، عشر مجلدات المكتبه الاسلامي: المتبحر الشيخ أبو الحسن الشعراني، الناشر

 مركز  ، تحقيق هعمختلف الشيعه في الآحكام الشري    ، ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ-13
    . 1418، قم ، الطبعه الاولي ، تسع مجلدات مكتب الاعلام الاسلامي: الأبحاث و الدرسات الاسلاميه، الناشر

  . تا ، بيدار الجيل، بيروت: ، الناشرالقاموس المحيط ،خ مجد الدينيلشاالفيروز آبادي الشافعي، -14
:  ، صـححه و علـق عليـه   الكافي ،بن اسـحاق ثقه الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب  ،  الكليني الرازي  -15

  . ، ثمانيه مجلداتدار الكتب الاسلاميه، طهران: الشيخ محمد الآخوندي، الناشر: علي اكبر الغفاري، و نهض بمشروعه
محمود القوجاني،  : ،  تحقيق  جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام     ، الشيخ محمد حسن   ،النجفي -16

  . ، بيروت، ثلاثه و أربعون مجلداً ربيدار أحياء التراث الع: الناشر
شيخ رضـا اسـتادي،      :، تحقيق شرح شرائع الاسلام   جواهر الكلام في  ،  ــــــــــــــــــــــ ـ-17

 .ق.ه1399جلدي،42يه،الاسلامتهران المطبعه 

  .بي جا، بي تا، 7سنن بيهقى، ج نا،  بي -18
  .بي جا، بي تا، 8روضة المتقين، ج نا،  بي -19
  .بي جا، بي تا، 3 زنان نامدار، ج احمد بهشتي، نا، بي -20
  .بي جا، بي تا ، 2الدر المنثور، جنا،  بي -21
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